
  3دبيات فارسيا
  است؟ نادرستمعناي چند واژه در كمانك برابر آن  -1

گوشتي كه از درازا بريده باشند) ـ پرنيان (طرح و نقشه) ـ مستور (پنهان) ـ صواب (مصلحت) ـ فاحش (زشت) ـ ربيع (فصـل) ـ         ۀشرحه (پار«
  »تاب (گرما) ـ صباح (پگاه) ـ تموز (ماه نهم از سال روميان) ـ فغان (زاري)

  ) سه4  ) دو3  ) چهار2  ) پنج1

  شده در كدام بيت درست است؟ مشخص ۀواژمعني  - 2

 منتها: سپاس بي منتّ) اوست مختار خدا و چرخ و ارواح و حواس / زان گرفتند از وجودش 1
  گويد رسيد: ذات خواهم و مطرب كه مي مي مي وجه) ابر آذاري برآمد باد نوروزي وزيد / 2

  بد / جز كنون اين داستان را كس نيامد دلپسند: اجازه اندستورز ) بد رسد گويند شاهان را 3

  تقاضا كنم، روا باشد؟: مقرّري وظيفه) پس آن گهش ز كرم اين قدر به لطف بپرس / كه گر 4

  كاربرد دارند؟» اسبي سرخ رنگ ـ خيال ـ وابسته ـ مونس«ترتيب در معاني  ها به كدام واژه - 3

  ) كهر ـ سودا ـ طفيلي ـ حريف4  ) كهر ـ شيدايي ـ بازبسته ـ دمساز3  ) كرند ـ شيدايي ـ طفيلي ـ دمساز2  ) كرند ـ سودا ـ بازبسته ـ حريف1

  هر دو اثر، موضوعي يكسان دارند. ..................... جز بهها  گزينه هϤۀدر  - 4

  شيرين و فرهاد ۀقص) مثل درخت در شب باران ـ 2    مافيه ـ تمهيدات ) فيه1

  ) كوير ـ بخاراي من، ايل من4    ـ في حقيقة العشق ) تذكرة الاوليا3

  در عبارت زير چند غلط املايي وجود دارد؟ - 5

را ارزاني داشته است، جهانيان   توان دانست كه رغبت مردمان در مطالعات اين كتاب چگونه صادق گردد و به سبب قبولي كه از مجلس آلي آن«
  »اسم و دولت قاهره، سمت تخليد يابد و دور چرخ و قصد دهر تيرگي را به سفوت آن راه ندهد. ها باشد و ذكر آن به تبَع را از چه نوع اقبال

  ) دو4  ) يك3  ) سه2  ) چهار1

  شود؟ در كدام گروه واژگان غلط املايي ديده مي - 6

  ) مأوا و مقام ـ دولت مستعجل ـ اتاقك محسور2  ها گرداني ـ استقرار سلاح ) تداعي خاطرات ـ اعراض و روي1

  ) مواضع دشمن ـ شهد فايق ـ شيرگرزه4  ضماد و مرهم ـ بهت و حيرت ـ سنا و روشنايي) 3

  كدام بيت فاقد غلط املايي است؟ - 7

  ) گر قضا مستولي و قادر شود بر هر كسي / بر من بيچاره عشق او قضايي دگر است1

  ) رخش بلندآخورش افكند پست / قاشيه را بر كتف هر كه بست2

  خواهم غبار خويش را  باز گفتم زينهار / من بر آن دامن نمي) خاك پايش خاستم شد 3

  ) طاعت آن نيست كه بر خاك نهي پيشاني / صدق پيش آر كه اخلاس به پيشاني نيست 4

  كدام است؟» ز لعلم ساغري در ده كه چون چشم تو سرمستم / وگر گويم كه چون زلفت پريشان نيستم هستم«هاي بيت  آرايه - 8

  ) تشبيه، استعاره، مجاز، اغراق2    تعاره، تكرار ) تضاد، تشبيه، اس1

  ) جناس، تشخيص، كنايه، تشبيه4    ) تكرار، تضاد، تلميح، استعاره3

9 - Ϥدر كدام بيت وجود دارد؟ » اغراق، تناقض و تشبيه«هاي  آرايه ۀه  

  هاست چون چشم بتان، تعمير من / مرحمت فرما ز ويراني عمارت كن مرا ) در خرابي1

  اند / آتش عشق آن چنان نيست كه وانشانمش آب چشم ارچه موافق من) آه دريغ و 2

3 (ϳاγتش ز ايوان كيوان برتر است ۀخورشيدش ار بر سر نباشد گو مباش / وان كه سير هم  

  ) بر آتش تو نشستيم و دود شوق برآمد / تو ساعتي ننشستي كه آتشي بنشاني4

  ترتيب در كدام ابيات آمده است؟  به» نايه ـ مجازتلميح ـ اسلوب معادله ـ ك«هاي  آرايه -10

  الف) غم به رويين تني جام مي انداخت سپر / غم مگو عربده با رستم زالي كرديم 

  خورشيد خاور است  ۀچϤθب) تا چشم دل به طلعت آن ماه منظر است / طالع مگو كه 

  اختر مسعود را برد / از اثر، شب نيست مانع  خط همچنان دل مي ۀپرداو در   ج) خال

  د) كليمي كه چرخ و فلك طور اوست / همه نورها پرتو نور اوست 

  ) الف ـ ج ـ ب ـ د4  ) الف ـ ب ـ ج ـ د3  ) د ـ ج ـ الف ـ ب2  ) د ـ ب ـ ج ـ الف1

  هستند؟ » تشبيه«و فاقد » استعاره«و » ايهام«ها داراي  كدام بيت - 11

  ش نكردم به عقل دور انديشالف) از آستان تو دوري نكردم انديشه / چرا كه گو

  ب) كسي كه خاك شود در لحد پس از صد سال / به بوي آن سر زلف چو شست برخيزد

  شيرين دارد  ۀηکرخϨدج) گرچه فرهاد به تلخي ز جهان رفت وليك / همچنان شور 

  د) خوشا به مجلس شوريدگان دردآشام / به ياد لعل لبش نوش كرده جام مدام

  نيست زبان خامه را / گرد در اميد تو چند به سردوانمش؟ هـ ) قوت شرح عشق تو 

  ) هـ ـ الف4  ) الف ـ ج3  ) د ـ ب2  ) ب ـ ج1

  است؟  نادرستشعر زير  ۀدرباركدام گزينه  -12

  بندد / گرچه از خون دل ريش دمي طاهر نيست اشكم احرام طواف حرمت مي«

  »در خاطر نيست؟ سر پيوند تو شسرّ پيوند تو تنها نه دل حافظ راست / كيست آن ك

  اليه دارد.  ) ضمير مشخص شده نقش مضاف1

  شود.  سه جزئي با مسند ديده مي ۀجϤل) در مصراع پاياني دو 2

  شود.  لفظي ديده مي ۀقرϨϳدوم بيت اول، حذف نهاد به  ۀجϤل) در 3

  شود.  وابسته ديده مي ۀوابδت) در بيت نخست دو نوع 4

  ترتيب كدام است؟  به تعداد تركيب وصفي و اضافي عبارت زير -13

هاي فقير جامعه و بيان درد و رنج آنان يكي از مضامين اصلي و پرتكرار ديوان فرخّي يزدي است. فرخّي چنان به اين گروه توجـه   توجه به توده«
  »دارد كه غير از اشارات پراكنده در اين زمينه، چندين شعر با رديف كارگر و دهقان سروده است.

  ) هشت ـ هشت4  ) هفت ـ نه3  ت ـ هشت) هف2  ) هشت ـ نه1



 دارد.»آواهم«كار  رفته كهاي بهواژه.....................ابيات به استثناي ۀهϤدر-14

  ) فردا كه خلايق را ديوان جزا باشد / هر كس عملي دارد من گوش به انعامي 1

  م است) غيرت نگذارد كه بگويم كه مرا كشت / تا خلق ندانند كه معشوقه چه نا2

  اند و برسرشان / به از عنايت انصاف تو شبان نبود  مهمل ۀرϣ) جهانيان 3

  ) گفتم اي سلطان خوبان رحم كن بر اين غريب / گفت در دنبال دل ره گم كند مسكين غريب4

  ؟ شود نمييافت » اليه صفت مضاف«وابسته از نوع  ۀوابδتدر كدام گزينه  - 15

  وست / تاج خورشيد بلندش، خاك نعل مركب استدار روي ا ) شهسوار من كه مه، آيينه1

  بندي غيب / كه كس به ياد ندارد چنين عجب زمني جام نقش ۀآϨϳ) ببين در 2

  ) غلام چشم آن تركم كه در خواب خوش مستي / نگارين گلشنش روي است و مشكين سايبان، ابرو3

  در گذرم ) چنين كه در دل من داغ زلف سركش توست / بنفشه زار شود تربتم چو 4

  صحيح آمده است.  ..................... جز بهابيات  ۀهϤترتيب در كمانك برابر  شده به نقش كلمات مشخص -16

  اليه ـ مسند) شدم روز الست (مضاف شهرهو پيمان و صلاح از من مست / كه به پيمانه كشي  طاعت) مطلب 1

  اليه)  ق و از بوي كه مست (متمم ـ مضافشدم عاش كهآگهي از سرّ قضا / كه به روي  ت) مي بده تا دهم2

  كه هست (قيد ـ متمم)  هرچهعشق / چارتكبير زدم يك سره بر  چϤθۀكه وضو ساختم از  همان دم) من 3

  (مسند ـ منادا)  باده پرستاز در رحمت مشو اي  نااميدجا /  ) كمر كوه كم است از كمر مور اين4

  تري دارد؟  با كدام بيت تناسب بيش» د / كان را كه خبر شد خبري باز نيامدخبرانن اين مدعيان در طلبش بي«مفهوم بيت  -17

  ها پوشيده در زير سپر باشد مرا  زباني بر لبم مهر سكوت / تيغ ) نيست از كوته1

  ) آسوده در اين غمكده از شورش ايام / مستي است كه از خويش خبر هيچ ندارد 2

  زاهدان خشك مكن گفتگوي دل خبر / با  درياست بي Ϩϴγۀ) ساحل ز جوش 3

  ريزد  گون بسيار مي ) كمال عشق مستغني است از اظهار درد خود / كباب خام، اشك لاله4

  مفهوم كدام ابيات يكسان است؟  - 18

  سر، شمع سحر هيچ ندارد اϧديθۀالف) خواري به عزيزان بود از مرگ گرانتر / 

  مبر كه مر او را فنا بودب) آن را كه زندگيش به عشق است مرگ نيست / هرگز گمان 

  ج) هرچه باشد نيستي در پي ندارد بيم مرگ / بر نفس پيوسته لرزد كامياب زندگي 

  د) گر هيچ ظفريابم يك روز بر آن كوي / هرگز نشوم مرده و جاويد بمانم 

  ) ب ـ ج 4  ) الف ـ ب 3  ) د ـ ب 2  ) ج ـ الف 1

  يكسان است.  .....................ابيات به استثناي  هϤۀمفهوم  -19

  رويش مرا  ϧظّارۀگر شود چون زلف سر تا پاي من / نيست صائب سيري از  ) چشم حيران1

  تواند) شد آن كو نردبان دارد؟) اگر بسيار بنديشي خرد باشد از او عاجز / كجا بر آسمان تاند (2

  ها يم تو پيدا شده پنهانها / بر علم قد ) در ذات لطيف تو حيران شده فكرت3

  ) نتوان وصف تو گفتن كه تو در فهم نگنجي / نتوان شبه تو گفتن كه تو در وهم نيايي 4

 ؟ نيستمفهوم شعر زير با كدام بيت يكسان  - 20
م / پي قـد قامـت   خوان سرو /  من نمازم را پي تكبيرة الاحرام علف مي گلدγتۀخوانم / كه اذانش را باد گفته باشد سر  من نمازم را وقتي مي«

  ...»موج 

  بينم  رو مي من كون و مكان آينه گشت / هم در آن آينه آن آينه دϳدۀ) تا كه در 1

  ) اين همه جلوه و در پرده نهاني گل من / وين همه پرده و از جلوه، عياني گل من 2

  ساز / باز اگر خواهي به روي خود در االله را  ) قامت خود صائب از بار عبادت حلقه3

  وار مست  ) چون فزون گردد تجليّ از جمال حق ببين / ذره ذره هر دو عالم گشته موسي4

  ؟ندارندكدام دو بيت با يكديگر تناسب معنايي  -21

  ) با آن كه جيب و جام من از مال و مي تهي است / ما را فراغتي است كه جمشيد جم نداشت 1

  يش نيست تر از ملك درو مگو جاهي از سلطنت بيش نيست / كه ايمن

  كند در اين محفل / دل نثار استقلال جان فداي آزادي  ) فرّخي ز جان و دل مي2

  درمان خود به دادن جان ديد شهريار / عشقي كه درد عشق وطن بود درد او 

  ) همت اگر سلسله جنبان شود / مور تواند كه سليمان شود 3

  ت خود دهد مور مرا در تلاش خاكساري دارم آتش زير پا / گر سليمان جا به دس

  آرد؟ / نشان يوسف دل از چه زنخدانش   بيت الحزن كه مي ηکδتۀ) بدين 4

  وليك دست نيارم زدن در آن سر زلف / كه مبلغي دل خلق است زير هر شكنش 

  يي دارد؟ ها قرابت معنا با كدام بيت» شماران اي جويبار جاري زين سايه برگ مگريز / كاين گونه فرصت از كف دادند بي«بيت  - 22

  ريزيم ما  الف) هرچه نتوانيم با خود برد از اين عبرت سرا / هست تا فرصت برون از خانه مي

  ها  ب) زليخا دست اگر برداشت از يوسف تو چون مردان / مده از دست تا ممكن بود دامان فرصت

  رصت است خبر تا ف ج) پيش از آن كز طبل رحلت دست و پا را گم كني / زاد راهي جمع كن اي بي

  پا در ركاب خط دو روزي بيش نيست / غافل از فرصت مشو وقت تماشا نازك است  جلوۀد) 

 ) الف ـ ج 4  ) ج ـ د 3  ) ب ـ الف 2  ) د ـ ب 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                      

  شود؟  مفهوم عبارت زير از كدام بيت دريافت مي - 23

  »ياد نيايد از تو چون ياد كنم؟گفت كه چون من در آن حضرت رسم و تاب آفتاب آن جمال بر من زند مرا از خود «

  خاكيان به هم / بر هر زمين كه سايه كني ياد كن مرا  γلδلۀ) پيوسته است 1

  ) كو چنان چشمي كه بتواند جمال يار ديد؟ / من گرفتم در قيامت رخصت ديدار هست 2

  رود  كند سيلاب و از خود مي ) پاي در گل ماندگان را قوت رفتار نيست / ياد دريا مي3

  ) ساحل درياي پرجوش جهان، ترك خودي است / مهد آسايش بود دار فنا منصور را4

  با كدام بيت تناسب معنايي دارد؟ » روزي است روزش دير شد هركه جز ماهي ز آبش سير شد / هر كه بي«بيت  - 24

  داند كه چيست / در تلاش رزق تا حرص مگس باشد تو را شرم تو سيري را نمي ) چشم بي1

  هات است از پيكان زدايد خون گرم / باده چون آرد به حال خود دل افسرده را) زنگ هي2

  رنج كي گردد قرين؟ / سيري و خواب اي فتا با علم كي گيرد قرار؟  ) افسر و فرق اي پسر بي3

  ) مرا به منظر خوبان اگر نباشد ميل / درست شد به حقيقت كه نقش ديوارم 4

  مفهوم كدام بيت متفاوت است؟  - 25

  ائب فتاد اطلس گردون به پاي ما / روزي كه از لباس تعلقّ برآمديم ) ص1

  شود  برگ خزان زرد از جدايي مي چهرۀپيوند ياران را بريدن سهل نيست /  رηتۀ) 2

  ) از علايق خاطر آزاد مردان فارغ است / چون صنوبر نيست پروايي ز بار دل مرا 3

  براي چون تويي اگر كه لايقم بگو چه داشتم اول ره گذاشتم / حال ) من كه هر آن4


